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 1بنسضاکبًت ٍ هلّ گطایی اذلالی زض فلؿفۀحلّ هًٗل ًؿجیتّ
 

 5َّقٌگیحؿیي  4،هحوس هحوسضيبئی 3،حؿیي لبؾوی 2،ضيب اکجطیبى
 (22/3/1391تبضید پصیطـ همبلِ:  -5/9/1390)تبضید زضیبفت همبلِ: 

 

 چکیسُ
زّس کِ کطزاضّاب  اذلالای اًؿابى ثؿاهِ ثاِ      جَاهٕ گًَبگَى ًكبى هی هُبلٗۀ
ٍ ثؿهِ ثِ تغییط ٍ تحاَّتت اًؿابى ههفابٍت ثاَزُ      ،ّب  فطز  ٍ اجهوبٖی تفبٍت

بظّب  اًؿابى زض گاصض ظهابى،    یٍ تٌَّٔ ً ،ّب  فطز ، اجهوبٖیاؾت. ٍجَز تفبٍت
اهط  ًؿجی اؾت یاب هُلاكب ثاب     لِ ضا هُطح ؾبذهِ اؾت کِ آیب اذلاقایي هؿئ

اًاس، ّاط زٍ زض حالّ    بنسضا ثِ زٍ هٌَٓهۀ فکط ِ ههفبٍت ٍاثؿهِکِ کبًت ٍ هلّ ایي
ٖمال  »اذالاق ثاط    زاضًس. ایي زٍ فیلؿَف ثاب اثهٌاب    هكهطکی ایي هؿئلِ زغسغۀ

قوَلی ٍ جبٍزاًگی اًؿبى ضا اثجبت کطزُ ٍ اذلاق جْبى تب کٌٌستلاـ هی« ٖولی
« ٖملاًیّت ٖولایِ هحاى  »ٍ  « لبًَى اذلاق»ضا اظ ذُط ًؿجیّت ثطّبًٌس. ًعز کبًت 

ثطذَضزاض اؾات. ٍ اًؿابى ثاب ًٖاَیت زض      ثَزى یّت ٍ ّوگبًیاًؿبى اظ ٍیػگی کلّ
بناسضا  هلّقَز. اظ ًٓاط  ذَز، جبٍزاًِ هی« ذَاّی فُط ِهُلك»ٍ « جْبى هٗمَل»

ی ٍ زض هطتجاِ ٖوال،   ًٓاط، حمابئك کلّا    اؾت کِ زض هطتجاۀ « َى جبهٗیکَ»اًؿبى 
ٍحست »ٍ « تجطّز ذیبل»کٌس. ّوچٌیي ثط اؾبؼ انل جعئیبّت فٗل ضا ازضاک هی

زض  گطزًس. ٍ جبٍزاًگی ثطذَضزاض هی اظ ثمب ، اًؿبى ٍ هلکبت ًفؿبًی«قرهی ًفؽ
ثب تحلیل هجابًیِ ایاي زٍ فیلؿاَف،     ایي همبلِ لهس زاضین ثب ضٍـ تُجیمی ّوطاُ

 یِ اذلالی جؿهجَ کٌین.  گطایًؿجیّت ضاّکبض  ثطا 
 ٖمل ٖولی، کبًت، هلانسضا، لبًَى اذلاق، ذیط اٖلا، ههلحت، تجطّز ذیبل. :ّبٍاغُکلیس

 . زضآهس1
                                                                                                                                                                        

بناسضا ٍ  مل ٖولی ًعز کبًت ٍ هلّٖ»تحت ٌَٖاى  ًَیؿٌسۀ هؿؤٍل کهط ز . ایي همبلِ هؿهرطج اظ ضؾبلۀ1
 اؾت. « ج فلؿفی آىثطضؾی ًهبی

  اؾهبز زاًكگبُ تطثیت هسضؼ. 2

ِ   ٍل: . ًَیؿٌسۀ هؿؤ3  .زاًكاگبُ تطثیات هاسضؼ    ِ،گاطایف حکوات ههٗبلیا    ،زاًكاجَ  زکهاط  فلؿاف
Email:h.qasemi@yahoo.com 

 . زاًكیبض زاًكگبُ تْطاى.4

 . اؾهبزیبض زاًكگبُ اهبم نبزق )ٔ(.5

 مجله فلسفه و کلام اسلامی
 1391، ثْبض ٍ تبثؿاهبى  پٌجنیکن، ؾبل چْل ٍ  قوبضۀ
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  هوشنگی حسین قاسمی، محمد محمدرضائی، حسین،رضا اکبریان ١٤٦
Reza Akbarian Hossein Qasemi, , Mohammad Mohammad Rezayi, Hossein Hushangi 

 
 درآمد. ١

شناسـی در دوران معاصـر و گـسترش ارتباطـات           شناختی و مردم   های جامعه رشد دانش 
ملل سبب گردیده است تا بیش از گذشته تفـاوت رفتارهـای انـسان در               ال یناجتماعی و ب  

 در اعتقـاد اسـکیموها هرگـاه        ،بـه عنـوان مثـال     . جوامع و قبایل گوناگون آشـکار گـردد       
سالخوردگان ضعیف و فرتوت گردند و از سرپرستی امور خانواده بازمانند بیـرون از خانـه         

که در جوامع  ، در حالی)Freuchen, ch5 (دگردند تا از سرما و گرسنگی جان دهنرها می
ای توان به رسـم طایفـه     های دیگر می  از نمونه . شوددیگر چنین رفتاری قبیح انگاشته می     

نیـان بـه     در حالی کـه در مقابـل، یونا        ،از هندیان در خوردن اجساد پدرانشان اشاره کرد       
 و ،ن گفـتن  امـروزه تنـوعّ پوشـش، سـخ    ز)Herodotus, 219 (سوزاندن آنان بـاور دارنـد  

مزید . ارتباطات عاطفی در میان اقوام و شهرها و کشورهای مختلف امری محسوس است            
ها پیشرفت علم و تکنولوژی با خود اخلاقیات متفاوتی را برای کشورهای پیشرفته              بر این 

 ـ     حقوق زنان پائین   ،تا چند دهه قبل   . به ارمغان آورده است    ا امـروزه بـا     تر از مردان بود امّ
ی از  هـای هـا نمونـه     این ،در هر حال  . نیروی کار، حقوق آنان همتراز با مردان است       نیاز به   

 و هم های فردی و اجتماعی،  سبت به تفاوت  های اخلاقی هم ن   ت است که ارزش   این واقعیّ 
 . بسته به سنین مختلف رشد و تنوعّ نیازها قابل تغییراند

 ـ  سئایـن م ـ  .  نسبیّت اختصاص به دوران معاصـر نـدارد        طرح مسئلۀ  ر یونـان  له در تفکّ
محوری،   با طرح ایدۀ انسان    ١، پروتاگوراس ،نام هسوفسطائیِ ب . باستان نیز مطرح بوده است    

اخـلاق را از قـانون       فیلـسوفان نخـستین، حـساب قـانون          گرایانـۀ و با طرد دیدگاه اطلاق    
 های ارسطو مبنـی طرد و ابرام.  و آن را امری توافقی و قراردادی دانست  طبیعت جدا کرد  

قیقـت خیـر، پاسـخی جانانـه بـه          بر ارجاع اخـلاق بـه عقـل عملـی و ربـط عمـل بـا ح                 
 ماننـد   ،عـای فیلـسوفان قـرون وسـطی        همچنـین ادّ   .)٩٦ ارسـطو،  (گرایی اسـت   نسبیت

عای توماس آکوئینی مبنی بر     هی و یا ادّ    مبنی بر ارجاع اخلاق به امر الا       ،کاماسکاتوس و اُ  
 ان واکنـشی در مقابـل      بـا شـریعت و ایم ـ      فی عقل سلیم و هماهنـگ دانـستن عقـل         معرّ

 .)٦٩١کاپلستون، (گرایی استنسبیت
لای مباحث حـسن     هاشاعره و معتزله در لاب    های اسلامی این مسئله از سوی       در حوزه 

تزله عقل انـسان را  مع.  شریعت دمساز باشد  ای مطرح شده است که با ذائقۀ      گونه  هو قبح ب  
نـسبیّت در  . دانـستند  میو بدهی را معیار خوب   الا ۀهی، و اشاعره اراد    الا به عنوان ودیعۀ  

                                                                                                                                                                             
1. Protagoras. 
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 ١٤٧ گرائی اخلاقی در فلسفه کانت و ملاصدرا حلّ معضل نسبیّت 
Kant and Mulla Sadra’s Solution to the Problem of Moral Relativism 

 
سینا مبنی بـر ارجـاع       آرای ابن . تقریر ریشه در عقل صرف و یا ارادۀ صرف داشت         این دو   

 و ارتباط آن دو بـا عقـل        ، یعنی عقل نظری و عملی     ،ادراکات انسان به دو ساحت نفسانی     
 . و معتزله افراط و تفریط اشاعرهفعّال پاسخی است در مقابل دو نقطۀ

دی یافته  ها و تعاریف متعدّ   ی شاخه گرای، نسبیّت های تحلیلی امروزه با پیدایش فلسفه   
ــ،از ایــن منظــر. اســت ــا فعــل  متعلَّ ــا معرفــت اســت و ی ــسبیّت ی ، لدر صــورت اوّ. ق ن

از . شـود نامیـده مـی   » ی اخلاقـی  گرای ـ نـسبیّت «و در صورت دوم     » ی معرفتی گرای نسبیّت«
گـاهی آن را بـه تفـاوت        . یز تقریرهای گوناگونی ارائه شـده اسـت       ی اخلاقی ن  گراینسبیت
، و  بودن اخلاق، گاهی بـه قـراردادی بـودن اخـلاق          ها، گاهی به تجربی   تها و سنّ  فرهنگ

ی اخلاقـی را بـه      گرای ـاز منظـری دیگـر نـسبیت      . کننـد ی تعریف م  ١یگرایگاهی به ذهن  
در تقریـر توصـیفی از نـسبیّت،        . کننـد تقسیم می » هنجاری« و   ،»فرا اخلاقی «،  »توصیفی«

در تقریـر    . انـد ی متعـارض  ، متفاوت از یکدیگر و حتّ     اصول اخلاقی افراد و جوامع    باورها و   
 ـ         توجیه ،فرا اخلاقی  و در  . شـود ی مـی  پذیری عقلانی و عینی اصول اخلاق غیر ممکن تلقّ

 .)٢٢٨فرانکنا، (شود  و الزام اخلاقی مخالفت میهتقریر هنجاری با هرگونه توصی
هـای فـردی و      یکی تفاوت  : موهمِ نسبیّت باشد   توانددر هر حال دو عنصر اساسی می      

ع گوناگون ایـن سـؤال را بـه ذهـن           ها در جوام   انسان تفاوت.  و دیگر گذر زمان    ،اجتماعی
کـه از حقیقتـی      اعی اسـت یـا ایـن      آورد که آیا اخلاق تـابع نیازهـای فـردی و اجتم ـ            می

ت زمان و تنوعّ نیازهـای انـسان نیـز ایـن سـؤال را در                 گذش .شمول برخوردار است   جهان
که  کند که آیا اخلاق بسته به نیازهای امروز و فردای انسان است و یا این            ذهن تداعی می  

 حاضر اسـت    سخ به این دو سؤال که موضوع مقالۀ       از حقیقتی جاودانه برخوردار است؟ پا     
د سهم فـرد و جامعـه و نیازهـای          توانشمولی و جاودانگی اخلاق می    علاوه بر اثبات جهان   

 .ص کندطبیعی انسان را در گذر زمان نیز مشخّ
شـناخته  » هـا بـات و تغییـر ارزش  ث«له بـا عنـوان   ، این مـسئ    متأخر های اسلامیِ در حوزه 

دانگی اخـلاق   شمولی و جاو  هر اندیشمندی به فراخور مبنای فکری خویش از جهان        . شود می
بـر اسـاس    .  شهید مطهری اشاره کـرد     ۀتوان به نظریّ  ها می  این دیدگاه  از جملۀ . کنددفاع می 
مَـن سِـفلی    «امه طباطبائی است، هر انسانی از دو        ه که ناظر به دیدگاه اعتباریات علّ      این نظریّ 

 ـ       . برخوردار است » و مَن عِلوی    و در   ،ات طبیعـی و متغیّـر     انسان در سـاحت سـفلی از اخلاقیّ
  .)١٧٢مطهری،  (ودانه برخوردار استشمول و جاهانات جساحت علوی از اخلاقیّ

                                                                                                                                                                             
1. subjectivism. 
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  هوشنگی حسین قاسمی، محمد محمدرضائی، حسین،رضا اکبریان ١٤٨
Reza Akbarian Hossein Qasemi, , Mohammad Mohammad Rezayi, Hossein Hushangi 

 
 هم در مغرب زمین و هم       ، نسبیّت در اخلاق   م روشن گردید که مسئلۀ    چه گفتی  از آن 

هـای گونـاگون    توانـد از میـان روش     این امر مـی   . ای طولانی دارد   سابقه ،در جهان اسلام  
 و   اسـلامی  ت متفـاوت فلـسفی را در حـوزۀ        نگریِ دو سـنّ   مطالعاتی، روش تطبیقی یا هم    

تواند طرح شود این است که آیا در این         جا می  سؤالی که در این   . مغرب زمین هموار سازد   
 اصدرا امکان دارد یا نه؟ باب اِعمال روش تطبیقی میان کانت و ملّ

زیـرا  . سـازد وش را نـاممکن مـی      این دو فیلسوف اِعمال این ر      بررسی ابتدائی از آرای   
 از طریـق علـم       حکیمانـه از هـستی و کُنـه اشـیا          رفتاصدرا ناظر به مع    ملّ فلسفۀ متعالیۀ 
نـاظر بـه    ) عـای انقـلاب کپرنیکـی     بـا ادّ  ( نقادی کانت    که فلسفۀ  در حالی . حضوری است 

. های عقل محض اسـت    معرفت محسوسات از طریق روش تجربی و مغالطه انگاشتن ایده         
فکـری   فیلسوف بـه عنـوان صـاحبان دو منظومـۀ         ه داشته باشیم که این دو       اما باید توجّ  

 جایگاه انسان در نظـام هـستی راهـی بـرای تبیـین              کنند تا با تکیه بر    تفاوت تلاش می  م
 مـشترکی اسـت کـه       ایـن امـر نقطـۀ     . اخلاق و نجات آن از تزلزل و نسبیّت جویا شـوند          

اصدرا در ایـن    کانت و ملّ  . تواند گفتمان اخلاقی میان این دو اندیشمند را هموار سازد          می
کانت ایـن   . دانندنسان را موجودی خلّاق و فعّال نسبت به عالم می         امر اشتراک دارند که ا    

حاد عاقل و اصدرا از طریق حرکت جوهری و اتّ      و ملّ  ،ویژگی را از طریق خودبنیادی انسان     
 مـشترک دیگـری را      ت انـسان، نقطـۀ    ها در باب خلّاقیّ    اشتراک آن . کندمعقول اثبات می  

ت عقل عملی و نقش فعّال آن در جعـل          اهیّکند و آن م   نسبت به اعمال انسان فراهم می     
 ه این دو فیلسوف هر یـک بـه دو حـوزۀ           بنابراین گرچ . احکام اخلاقی و مبادی فعل است     

از ایـن  .  در میدان دادن به انسان در عمل اشتراک دارنـد     لی متمایز از هم تعلّق دارند،     عق
علاوه بـر   . م دید  تطبیقی و گفتمان عقلی را فراه      ها روش مطالعۀ   توان میان آن  جهت می 

اصدرا مباحث ملّ. های مشترکی برخوردارندلحاظ تاریخی از رگهه که هر دو فیلسوف ب این
 یونانیان خصوصاً ارسـطو و      پروراند که از طرفی ناظر به آرای      ای می گونه هفلسفی خود را ب   

ای ه ـ او با تـسّلط کامـل بـه حـوزه         .  باشد سینا ابن طون، و از طرف دیگر ناظر به آرای       افلا
 جدیـدی   ابداع آرای  و حدیثی به     ،های کلامی، قرآنی    دیدگاه مختلف فلسفی و با تکیه بر     

او .  ارسطو و فیلسوفان یونان غافل نیست      اش از آرای   کانت نیز در مطالعات   . زنددست می 
 ـ واهد نظـام معقـول و محـسوس در فلـسفۀ         خعی است که می   خودش مدّ  ه  افلاطـون را ب

 محسوس منحصر به معقول، معرفت انسان را به لایۀی توجهّ جاه ای تقریر کند که بگونه
 ـ  یسا و ارجاع قانون اخلاق به ارادۀ       اهل کل   آرای و از طرفی به   . سازد و بـا   . ه دارد  خدا توجّ
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 ١٤٩ گرائی اخلاقی در فلسفه کانت و ملاصدرا حلّ معضل نسبیّت 
Kant and Mulla Sadra’s Solution to the Problem of Moral Relativism 

 
کند و انقلاب کپرنیکی خود را در اخلاق متناظر با          ها گذر می    این احوال از تمام این     همۀ

 .ددههای پیشینیان خویش ارائه می دیدگاه
اصدرا به نقـش    ای که کانت و ملّ     بر اساس توجهّ ویژه     تا شود حاضر تلاش می   در مقالۀ 

ق اخلاقی ت عقل عملی و حقایای که از ماهیّفعّال انسان در نظام هستی و تفسیر مجدّانه
بنـابراین روش مـا تطبیقـی و        . دارند راهکاری برای چالش نسبیّت اخلاق جستجو شـود        

ابتدا دیدگاه این دو فیلسوف را در مـورد         . سی و تحلیل خواهد بود    ای همراه با برر   مقایسه
 سـپس برآینـد ایـن       کنـیم؛ در ادراکات اخلاقی بررسی می    تعریف عقل عملی و نقش آن       

 . کنیم دنبال می،شمولی و دیگر جاودانگی اخلاق یکی جهان،تعریف را در دو مبحث
 

  عقل عملی، خاستگاه اخلاق.٢
مین و جهان اسلام تمام اعمال و رفتارهای انسان از طریـق عقـل              ز ربجا که در مغ    از آن 

ای دیدگاه ایـن دو فیلـسوف       پیش از بررسی مقایسه   که  شود، لازم است    عملی تبیین می  
ش ا ها را از عقل عملی، جایگاه شناختاری آن و نسبت        در باب ادراکات اخلاقی، تعریف آن     
 . با عقل نظری مورد بحث قرار دهیم

ی گرای ـ یکی عقـل   ت دو مکتب فلسفی غالب بود،     زمان خود، تحت حاکمیّ      کانت در   
ی، گـرا بر اساس مکتب عقل   . ی هیوم گرای و دیگر مکتب تجربه    ،یتسن  به سردمداری لایبن  

ادراک نظری از مابعدالطبیعه بر اساس مفاهیم فطریِ همگانی امکان دارد، و ایـن ادراک               
بـر اسـاس مکتـب      . گـذار اسـت   ثیرأنیـز ت ـ  علاوه بر عقل نظری در رفتارهای اخلاقی مـا          

 تنهـا،   ،و عقل . شوند ارجاع به انطباعات حسیّ موجهّ می     ی، ادراکات نظریِ ما با      گرای تجربه
که قـادر بـه شـناخت     شود بدون آن  میی  منبعی برای معرفت عادی از معنای عبارات تلقّ       

یر خـودش را در     ثی هیـوم از ادراکـات نظـری تـأ          تلقّ .)٤١راجر اسکروتن،    (ت باشد واقعیّ
زیرا معیارهای عقلانی و متافیزیکی از اخلاق به کنار رفتند و تجربه و . اخلاق نیز گذاشت  

 .احساس همگانی مبنای اخلاق قرار گرفتند
های عصر کانت، بـا خـود رویکردهـای متلـونّی ماننـد             دو دیدگاه فوق بر اندیشه     غلبۀ
 اخـلاق را بـا   آورد که همگیق پیش ی را در اخلا گرای و نسبی  ،گرائی، شهودگرائی ذهنیّت

ی، اصـول اخـلاق امـوری       گرای ـمطابق با رویکرد نسبی   . کردت و تخریب مواجه می    اکیّشکّ
شوند کـه بـه تناسـب شـرایط و حـالات مختلـف فـردی و اجتمـاعی و                    ی می تجربی تلقّ 

 .)٢٧٣کورنر، (ند ی وراثتی و تاریخی، متغیّرجغرافیائی و حتّ
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گیـرد کـه چگونـه       این سؤال در ذهـن کانـت شـکل مـی           حال با وجود چنین فضائی    

توان از اخلاق و دیگر باورهای دینی دفاع کرد؟ کانت در پاسخ به این پرسـش تـلاش      می
 دست به پروژۀ نقدی     بدین منظور . کند انقلابی در معرفت نظری و عملی صورت دهد        می

ا شود امّ ی آغاز می   نقدی او از عقل نظر     گرچه پروژۀ . زندخویش در حوزۀ نظر و عمل می      
 ساختار شناختی انسان هم در ساحت نظر و هـم عمـل             لی در کلّ  این کار به منظور تحوّ    

 ـ  «: گویدمی (Axii) نقد عقل محض  او در کتاب    . گیردصورت می  ای طـور ویـژه     هزمان ما ب
 » .ی باشدو هر چیزی باید تسلیم نقدگرای. دورۀ نقدگرایی است

ی خود عقل باید    ه تمام مباحث از جمله دین و حتّ        کانت معتقد است ک    ،بدین ترتیب 
 خـودش را مطـابق بـا اصـول بنیـادین            نقد عقـل مـسئلۀ    . زمون عقل قرار گیرند   تسلیم آ 

رهیافت به این اصول از طریـق       . کندتأسیسی عقلی که مورد توافق همگان است حلّ می        
 .یابدلحاظ تمام شناخت پیشینی محض آن امکان میه  عقل بقوۀ

. ای برای نظام متافیزیک آینده خواهد بود       نقدی او زمینه   قد است که پروژۀ   کانت معت 
توان از خدا،   نمی.  اخلاق است  اعتقادی نسبت به  تافیزیکی منشأ بی  ی م گرایگماز نظر او دُ   

اش بـه   که عقل تأملی را از توسعه       و جاودانگی در مقام عملی استفاده کرد مگر آن         ،آزادی
که برای ایمان بـاز     ی  باید شناخت را انکار کرد تا جای      . م کنیم های نامتناهی محرو  آگاهی
تـصرفّ  » عقـل «کند در تفسیر رایـج از   کانت سعی می، بدین ترتیب.)Ibid, Bxxx (شود
گیـرد  به نظر او عقلی که هم محور ادراکات نظری و هم ادراکـات عملـی قـرار مـی                  . کند

ده است که به لحاظ سلبی      نامیده ش » محض«این عقل از آن جهت      . است ١»عقل محض «
و به لحاظ ایجابی اشاره بـه چیـزی دارد          . اشاره به چیزی دارد که مستقل از تجربه باشد        

گونـه   بنابراین همان. نفسه ناشی شده و واجد ویژگی کلیّت و ضرورت باشد         که از عقلِ فی   
جاسـت کـه     منظور کانت از عنوان عقل محض، عقـل تـا آن          «: گویدکه کمپ اسمیت می   

ت کلیـّت و    نفـسه واجـد خـصوصیّ      از تجربه، عناصر پیشینی را که فی      فسه و مستقل    ن فی
 .)Kemp Smith, 2(» .اند فراهم کندضرورت

آلیسم استعلائی استفاده دهی عقل نظری از روش ایده کانت در این راستا برای سامان
 ز اشـیای   نه ا   از نمودها هستیم   ن روش ما صرفاً واجد معرفت پیشین      بر اساس ای  . کند می
شناخت ذات . )٧٩راجر اسکروتن، ص  (»، و وجود خدا   آزادی، خلود نفس  «:  یعنی ،نفسه فی
مقولات نیـز   دانیم پدیدار است و      ها می  چه ما از آن     در توان عقل انسان نیست، و آن       اشیا

                                                                                                                                                                             
1. Pure reason. 
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 ـ پدیدار. شوند نه به ذوات معقول     به پدیدارها اعمال می     در  ، ممکـن اسـت    ق تجربـۀ   متعلَّ

ا به عنـوان    توان آن ر   ق فکر محض است و چیزی است که نمی         متعل معقولکه ذات    الیح
 .)٨٠همان، (متعلق تجربه لحاظ کرد 

ص ساختن تواند به صورت سلبی برای مشخّاز نظر کانت مفهوم ذات معقول تنها می
ص منظور مشخّه حدود معرفت ما به کار رود و استفاده از آن به صورت ایجابی و ب

 به ، تقسیم اشیادر نتیجه. نفسه هستند امکان ندارد ونه که فیگ ساختن چیزها آن
ات و عالم فاهمه در معنای پدیدارها و ذوات معقول، و تقسیم عالم به عالم محسوس

 ،بدین ترتیب).Kant, Critique…, p. A225/B311(قبول است  ایجابی آن کاملاً غیرقابل
های شناختی آن ل نظری و دریافتکانت از طریق قائل شدن به ثنویت ابژه و سوژه، عق

 . دالامر محروم کر از ارتباط با نفسرا
دهد؟ آیـا  شود که کانت چه تصویری از عقل عملی ارائه می       حال این سؤال مطرح می    

عقل عملی نیز سازوکاری مشابه با عقل نظری دارد؟ آیا نقش آن در عمل متأثر از عقـل                  
جود سازوکار مـشابهی کـه بـا عقـل نظـری دارد            که با و   الامر است یا این   نظری و یا نفس   

 شود؟بدون تکیه به منابع شناخت متعارف منشأ فعل و قانون عملی می
بوده است که عقـل را بـه عنـوان          چنین  تی  طور سنّ  هعی است که ب   کانت در پاسخ مدّ   

 لازم بود عقل برای فهم مسائل ،طبق این تعریف. کردندتعریف می ١» استنباط کردنقوۀ«
ای را بفهمد   فرآیندی را از قضایای بدیهی و پایه آغاز کرده و با تشکیل قیاس نتیجه             خود  

ید و نباید اخلاقی به عنوان گـزارۀ پایـه و بـدیهی             که در عقل به این معنا هیچ با        ا چون امّ
 تعریف عقل مورد بازنگری     های اخلاقی قرار گیرد، باید    اره استنباط گز  وجود ندارد تا پایۀ   

 قـوۀ «بایـد از ایـن پـس عقـل بـه عنـوان               کانت معتقد است کـه       ،ز این روی  ا. قرار گیرد 
 نفسه و بـدون تکیـه بـر        عقل خودش فی   در این صورت است که    . تعریف گردد  ٢»شناخت

، عقـل   بدین ترتیـب .)Paton, 79 (تواند بایدهای اخلاقی را جعل کندمقدمات بدیهی می
ای که ارتبـاطی میـان آن دو        گونه ه واحد شناختی است که دو کارکرد متفاوت دارد ب         قوۀ

 عقـل یـا     ،به نظـر کانـت    «: گویدپیتنُ در این باره می    . تنیس» عقل محض «جز در معنای    
 ـ     ی می عقلانیت به همان میزان که در اندیشه متجلّ        » شـود ی مـی  شود در عمل نیـز متجلّ

)Ibid(.       دو  عقل عملی و نظری هر    «: نویسد می نقد عقل عملی   کانت خودش نیز در کتاب

                                                                                                                                                                             
1. power of inferring. 
2. power of cognition.  
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هـا از    انـد و تفـاوت آن     ها عقل محض   دوی آن   زیرا هر  ،اند معرفتی واحدی بنا شده    بر قوۀ 

 .)Kant, Practical Philosophy, 211 (شودن میها معیّ طریق مقایسه میان آن
 شناخت موضـوعاتی بحـث      ها این است که عقل نظری دربارۀ        تفاوت آن  ،بدین ترتیب 

ای سـروکار  ارادهدر مقابل، عقل عملی بـا  . مکن باشندها بر فاهمه م     آن کند که عرضۀ  می
در نتیجه . اش در عقل است خودش یک عامل علیّ است        کننده دارد که چون مبدأ ایجاب    

 به .)Ibid, 212 (، نه فراهم آوردن موضوع شهود آن تنها فراهم ساختن قانون استوظیفۀ
ند، با این تفـاوت کـه قـانون          عقل نظری و عملی هر دو با قانون سروکار دار          ،عبارت دیگر 

 عقـل   که قانون اخـلاق در     سروکار دارد در حالی   » چیستی اشیا «بیعی در عقل نظری با      ط
  .)Cay Gill, 275 (سروکار دارد» باید«عملی با 

دهـد و نـام آن را   ی که برای امر تنجیـزی ارائـه مـی        های بندیکانت در یکی از صورت    
 ـ   متعارف در زمانـۀ د تمام منابعنه می»خودمختاری اراده «  در ای ه گونـه  خـودش را کـه ب

 »ینـی دگرآی«هـا را     ک به آن   و تمسّ  کند  میاند یک به یک رد      معرفت اخلاقی نقش داشته   
.  خـدا ، و ارادۀی، احساس اخلاقی، کمال عقلـی گرایند از لذتا این منابع عبارت  . خواندمی

ی است که در انسان از جانب       اعی است که در انسان عقل پدیده       این منابع مدّ   کانت با ردّ  
پس بایـد کـارکردی متمـایز از        .  کرامت انسان حفظ گردد    خدا ودیعه نهاده شده است تا     

ات متعارف مبتنـی بـر منـابعی هـستند کـه            که اخلاقیّ  و چون . ز حیوانی داشته باشد   غرای
 ۀو اخـلاق را بازیچ ـ دنبال دارند ه های بد را ب هوس و خواسته   ای در خویش شائبۀ   گونه  هب

ه باشـد    تفسیری از عقل عملی ارائه داد که از تمام این منابع منزّ            دهند باید  غرائز قرار می  
ی محـض  ، عقل عملـی معنـای   طبق این تعریف.)Ibid, 90 (و آن عقل عملی محض است

 مـستقل از    ،در نتیجـه  .  واجـد اسـت    ه طور فطری و پیـشین     یابد و احکام اخلاقی را ب     می
با توجه بـه مطالـب   . )Kemp Smith, 2 (ی استی و همگانتجربه و دارای احکامی ضرور

 :گرددفوق دو نکته معلوم می
 هـیچ  که دو وجهۀ عقـل محـض هـستند،     عقل نظری و عملی با این      ،از نظر کانت  ـ  ١

هـای  عقل نظری با قـانون طبیعـی، ضـرورت        . تعاملِ شناختاری نسبت به یکدیگر ندارند     
 ایجـاب   ، و مبـدأ    و عقل عملی با قانون اخلاقـی        کار دارد،  اشیا» چیستیِ«علیّ، و شناخت    

 . سروکار دارد» باید« و شناخت ،اراده به عنوان عامل علیّ
ای از شناخت است    گردد، نحوه  معرفتی که از عقل عملی حاصل می       ، از نظر کانت   ـ٢

 و نه مبتنـی     ،های پیشین لات و اوهام و آموزش    که نه مبتنی بر تجارب درونی مانند تخیّ       
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این معنـا ادراکـات   عقل عملی به .  و خانواده است  ،ب بیرونی مانند محیط، جامعه    بر تجار 

ی در  و ادراکات آن هیچ مَنـشئ     . آوردت می دسه   خودمختار انسان ب   خود را با اتکا به ارادۀ     
 .قهراً چنین ادراکاتی مورد پذیرش همگان در تمام اعصار خواهد بود. الامر ندارندنفس

که چرا. شوندهای شناختاری انسان از عقل او ناشی میینیز توانایاصدرا    از دیدگاه ملّ
شرح اصدرا، ملّ( د با علم عینیّت و یا تلازم داردعقل به هر معنائی که در نظر گرفته شو

 نظری خود، اصدرا بر خلاف کانت در فلسفۀ با این تفاوت که ملّ،)٣٢٤/ ١، کافیاصول
 از داند کههی میاصدرا عقل را گوهری الاملّ. دهدیعقل انسانی را با عالم کائنات پیوند م

ه تحقق یافته بدون نیاز به مادّ» کنُ «د کلمۀ وجودیِ است و به مجرّعالم امر و عالم قضا
 عقل به این معنا دارای سیر نزولی است و از نوری که عین ذات .)١/٣٠٨همان،  (است

اصدرا  در آثار ملّ.)١/٤٠٦همان،  (ش است آفریده شده استا خدا و عین علم خدا به ذات
ها و آبادانی دنیا، وجود  ای است که هدف از آفرینش انسانشرافت و عظمت عقل به گونه

 عقلانیّت انسانی که موجب .)١/٣٤١همان،  (معرفت دانسته شده استاهل عقل و 
در » نکُ «هی و کلمۀعلقه یکباره به امر الاشود پس از مرتبه شرافت و عظمت انسان می

 .)١/٣٠٨همان،  (گیردانسان شکل می
 محـور و مـدار حرکـات فکـری و اسـاس قـوای ادراکـی و                  ملّاصدرا عقل را در انسان    

 گیـرد ها صـورت مـی    ت عقل است که هدایت در تاریکی      از طریق نورانیّ  . داندتحریکی می 
اصدرا در تقسیم عقل انسانی به عقل نظـری و عملـی و کارکردهـای                ملّ .)١/٢١٢همان،  (

او . دانـد  نفس با کارکردهای متفاوت می     ها را دو قوۀ     آن سینا ند ابن ها همان  شناختاری آن 
عقل نظری جزء علمی انسان اسـت کـه از مبـادی عالیـه بهرمنـد                «: گویددر این باره می   

شود و هدف آن تنها ایمان است، ولی عقل عملی جزء عملی انسان است که بر اساس   می
ا اطاعت و اجتناب از معاصی و تخلّق به اخلاق حسنه و رهائی             ه  و علومی که هدف آن     آرا

ط عقل نظری    توسّ  به بدین ترتیب وقتی این دو هدف     . کنداز اخلاق زشت است عمل می     
 ـ  و عملی حاصل شد قرب الا      در جـای دیگـر     . )١/٢١٥همـان،   (» ق یافتـه اسـت    هـی تحقّ

عقل عملی  . عملی است گیرد عقل   عقلی که محور مباحث علم اخلاق  قرار می        «: گوید می
تـدریجی تجـارب    د و تحـصیل     نی است که از طریق مواظبت بر عقای ـ       جزئی از نفس انسا   

عقـل  . گیـرد کردنی در امور ارادی و اختیاری شکل مـی         دادنی و ترک   نسبت به امور انجام   
 اسـتنباط   این قضایا می توانند مبـدأ     . قی است عملی در انسان منشأ قضایای بدیهی اخلا      

بنابراین نسبتی که میـان قـضایای       .  اخلاقی در اعمال اختیاری قرار گیرند      قضایای نظری 
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بدیهی عقل عملی با قضایای نظری آن وجود دارد همانند نسبتی است که میان قضایای               

 .)٢٢٤/ ١همان، (» .بدیهی عقل نظری با قضایای نظری آن وجود دارد
ست کـه خـود را در دو        در انسان ا  هی  این امر حاکی از آن است  که عقل گوهری الا          

 ارتباط خود را با مراتب کائنـات از         و این دو عقل   . دهد نظری و عملی نفس نشان می      قوۀ
ری تحت عنوان حکمـت      نظ آورد ادراکی عقل در حوزۀ     دست. کنندطریق نفس حفظ می   

 .شود عملی تحت عنوان حکمت عملی ارائه مینظری و در حوزۀ
 فیلسوفان مسلمان این اسـت کـه او انـسان را            اصدرا نسبت به دیگر   ویژگی دیدگاه ملّ  

 ـایـن نکتـه از آن جهـت اهمّ        . دانـد مـی » البقـاء الحدوث و روحانی  جسمانی« ت دارد کـه    یّ
 ،بر ایـن اسـاس  . دهدپیوستگی انسان را در بدو حدوث با طبیعت و محسوسات نشان می           

ه، حافظـه،   ل ـه به عوامـل درونـی ماننـد قـوای متخیّ          انسان حرکت تکاملی خود را با توجّ      
 ـ  ، و عوامل بیرونی مانند حواس ظاهری، محیط و جامعه         ه، و شهویّ  ،هواهمه، غضبیّ  ی  و حتّ

گیِ عقـل   پیوستگی انسان با این دو دسته عوامـل، حـاکی از پیوسـت            . کندوراثت آغاز می  
این دیدگاه . ها است با این دو عامل و اقتضائات آن) ون نفسبه عنوان شئ(نظری و عملی  

گرایانـه گـزینش    است که عقل عملی، ادراکات خویش را با رویکـردی واقـع           حاکی از آن    
 و جاودانگی انـسان سـخن       الحدوث بودن انسان، از بقا    اصدرا با وجود جسمانی   ملّ. کندمی
عا را از طریق فرآیند تدریجی تسلطّ عقل عملی بر قوای حیـوانی و بـا                او این ادّ  . گویدمی

همـو،   (کنـد صفات و ملکات نفسانی مطرح مـی      د  تکیه بر حرکت اشتدادی نفس و اشتدا      
  .)٧٥/ ٩، الحکمة المتعالیة

 دیدگاه   نظری و عملی انسان را با تکیه بر        اصدرا ادراکات ویژگی دیگر این است که ملّ     
 از  وجود و مراتب آن را در تمام اشـیا        او حقیقت   . کند خود تفسیر می   وجودشناسی خاصّ 

بر اساس اصالت وجود، نفس انسانی پیش از        . دهدمیجمله انسان و ادراکات او مبنا قرار        
 در کسوت مجرّدات    صورت نوع منحصر به فرد    ه  تنزّلِ جسمانی، امری وجودی است که ب      

صورت اشخاص و وجودات متکثّر تحت نـوع واحـد          ه   ب ا پس از تنزّل    امّ وجود داشته است  
یِ وجـودی در    هر نفسِ شخصیِ انسانی پس از طـیّ حرکـت اشـتداد           . استتجسمّ یافته   

در واقـع وجـودِ   . دهدعوالم مثالی و عقلی، پس از مرگ، نوع کاملی از عقل را تشکیل می            
ی و خیـالی و عقلـی       انسان در تمام مراتب اشتدادی خویش همراه با مراتب ادراکات حسّ          

 . کنددر ابعاد نظری و عملی طیّ طریق می
داند؛ لاقی را عقل عملی می    اصدرا همچون کانت خاستگاه ادراکات اخ      ملّ ،بدین ترتیب 
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کات عقل عملی نزد کانت هیچ ابتنایی بر عقل نظـری ندارنـد بلکـه               با این تفاوت که ادرا    

طـرف   اصدرا این ادراکـات از یـک      ا از دیدگاه ملّ    امّ ند خودمختار پیشین و مبتنی بر ارادۀ    
بـا   و از طـرف دیگـر        الامری از موجودات اسـت    های نفس مبتنی بر عقل نظری و دریافت     

طـور تـدریجی و اشـتدادی در انـسان شـکل      ه  و بستگی و ارتباط دارد تجارب واقعی پیو  
 طبیعت تا مثال و عقـل تحـت         رات جوهری انسان از مرتبۀ    که تطوّ  علاوه بر این  . گیرد می

 .یابندق میال و خداوند به عنوان وجود محض تحقّهدایت عقل فعّ
ل عملی چه تأثیری را بر حیثیـّت        شود که این تفسیر از عق     حال این سؤال مطرح می    

 ایـن دو    ،گذارد؟ به عبارت دیگـر     انسان می  غییر اصول اخلاقی و اعمال حکیمانۀ     ثبات و ت  
ق اخلاقی دارند؟ بـرای     ها و حقای  شمولی و جاودانگی گزاره   فیلسوف چه تفسیری از جهان    

موضـوع در   پاسخ به این سؤال لازم است با توجه به اصول و مبانی این دو فیلسوف، این                 
 . مورد تحلیل قرار گیرد،شمولی و دوم جاودانگی اخلاق یکی جهان،دو حوزه

 
 شمولی اخلاق اصدرا در باب جهان دیدگاه کانت و ملّ.٣

پاسخی جـامع و کامـل بـه    » نقد عقل عملی« فلسفی خود را در    هایکانت یکی از دغدغه   
  در آغازِ  ،به این منظور  . انددشمولی آن می  پرسش از نسبیّت اخلاق از طریق اثبات جهان       

 فعـل اخلاقـی دارد و        به بخشی ای به نقش اراده در ضرورت     ه ویژه  اخلاق خود توجّ   لسفۀف
عـل  شمول و فراگیر، معیـار ف     تی جهان کند که به عنوان واقعیّ    ای آن را تبیین می    گونهه  ب

 ـکه گاهی در آثار کانت بـا عقـل عملـی یکـس         »  خیر ارادۀ«. گیرداخلاقی قرار می   ی ان تلقّ
 در تعـینّ فعـل اخلاقـی و         ی،های بیرون های روانی و انگیزش    بر سائقه  شود بدون ابتنا   می

کانت برای تبیین سازوکار فعـل اخلاقـی و چگـونگی           . گذارد آن اثر می    به بخشی ضرورت
اراده بر افعال انسان غایتی را برای عقـل و اراده مـدّ نظـر دارد کـه متمـایز از تفـسیر           تأثیر  

تی اخـلاق کـه غایـت را خـارج از انـسان در      کانت در مقابل طرفداران سـنّ    . آن است سنّتی  
عی اسـت کـه انـسان بـه عنـوان موجـودی             کردند مـدّ  قالب خدا یا مفهوم کمال تفسیر می      

یت فعـل    غا ،در واقع . متمایز از طبیعت و خدا، باید در افعال خود غایتی متمایز داشته باشد            
 آوردن   غایـت عقـل انـسان بایـد پدیـد          ،بـه عبـارت دیگـر     .  آن باید خود فعل باشد نه ورای     

ای برای عقـل    ین اراده  بلکه در ذات خود خیر باشد، چن       ای باشد که نه به عنوان وسیله       اراده
 دغدغـۀ  .)Kant, Practical philosophy, 52 (طـور مطلـق خیـر اسـت    ه  و بضرورت دارد

او . ه و مبتنی بر امیال شخـصی اسـت        های هواپرستان کانت در این امر گریز از دخالت انگیزه       
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اس ت یـا احـس    های اخلاقِ رایج در زمان خودش را که اخلاق را مبتنـی بـر لـذّ               تمام فلسفه 

ئی از   و تنهـا راه رهـا      کـشد   مـی دانستند به چـالش      خدا می  اخلاقی و یا کمال عقلی و ارادۀ      
 ـمـی »  خیر ارادۀ«ک به   شمولی آن را تمسّ    نسبیتّ اخلاق و اثبات جهان     او در ایـن بـاره      . ددان

منـد شـوند،   ها ممکن اسـت از آن بهـره    های مختلفی که انسان    از میان خصلت   «:گویدمی
های دیگـر ماننـد هـوش، ذوق، ثـروت،           خصلت.  ارزش ذاتی و خیر مطلق دارد       خیرْ ارادۀ

زیـرا هـر    . کدام خیر مطلق نیـستند     داری؛ هیچ  احترام، تندرستی، اعتدال، خویشتن   نیرو،  
های شرّ قرار    خیر منحرف شوند و در استخدام اراده       توانند از اصول ارادۀ   ها می  یک از این  

ی قیـد  توان به ذهن آورد که بهیچ چیزی را در جهان نمی« بنابراین .)Ibid, 50(» .گیرند
 گرچـه  ، خیـر ، و هر امر دیگری جـز ارادۀ )Ibid, 49(» ١ خیرو شرط خیر باشد مگر ارادۀ

 ـ          حوزه د، در همۀ  شند از جهاتی خیر با    بتوا ه ها و اهداف و تمایلات خیر نیست بلکه تنها ب
. شـود ی مـی دهد خیر تلقّها را ابزار کار خود قرار می ای که آن طور نسبی و بسته به اراده     

)Paton, 34(. 
مطابق با این سخن فعل اخلاقی فعلی است که در تمام حالات و شـرایط و در تمـام                   

 خیر معیاری است که اوضاع و حـالات فـردی و شخـصی              ۀاراد. افراد و جوامع، خیر باشد    
ی در جوامـع  قی نباید شـرایط اقلیمـی و جغرافیـای     شناسد؛ و در خیر بودن فعلِ اخلا      نمی

ن چیـزی کـه فعـل انـسانی را پدیـد       خیر بـه عنـوا  زیرا ارادۀ. ا مدّ نظر قرار داد   مختلف ر 
ه نسبیّت فردی و اجتمـاعی      گون آورد در تمام افراد و جوامع، خیر است و پذیرای هیچ           می

ی در تمام حالات و شرایط و برای تمام افراد و اشخاص و تمام              ستگویفی المثل را  . نیست
 .تابدنمیع، خیر است و هیچ استثنائی را برجوام

دهد که افعال انسان بر خـلاف        انسان با طبیعت و خدا نشان می       از نظر کانت مقایسۀ   
بـدین معنـا کـه انـسان از طریـق           .  است ٢ یک اصل  ری از افعال طبیعت و خدا، تابع تصوّ     

تواند  می وورزد میرات و تصدیقاتی که از فعل خیر دارد به انجام آن اهتمام وساطت تصوّ 
این در حالی است که طبیعت بدون آگاهی و شعور، افعال خـود             . داز انجام آن امتناع کن    

تنهـا  . زنـد  آفـرینش مـی    دهد و خدا نیز از روی طبیعت ازلی خود دست بـه           را انجام می  
 کـه در    اصـولی . تواند با آگاهی از فعل نیک از انجـام آن امتنـاع ورزد            انسان است که می   

 یکـی اصـول ذهنـی یـا     :اندگیرند دو نوعمیی فعل قرار     و مبنا  افعال انسان دخالت دارند   

                                                                                                                                                                             
1. Good will. 
2. maxim. 
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لی دوم اصول عینی که هر فاعل عـاق       ا برای یک فاعل یا عاقل معتبراند، و         دستور، که تنه  
 بنـا  ی و تجربـی  اصول ذهنی بر تمـایلات حـسّ  .)Ibid, 61(کند ها عمل می بر مبنای آن

 ـ       اند و به غایات مطلوب    شده هـا انجـام      آن  بـه  ق بخـشیدن  ی نظر دارند که فعل بـرای تحقّ
 است و تنها اصـلی اسـت کـه مفیـد      ا اصل عینی اخلاق امری پیشین      امّ ،)Ibid (گیرد می

 و در تمـام      همۀ آفریدگان خردمنـد بـه طـور عـام          ق برای قانون اخلا . قانون اخلاق است  
 بدین .)Kant, Practical philosophy, 62 (و احوال با ضرورت مطلق معتبر استاوضاع 
شـمول  نی و جهـان    قانون اخلاق که برآیند اصل عینی اخلاق است امـری همگـا            ،ترتیب

 .پذیردها نمیی را در میان انساناست و هیچ استثنای
گیـریِ   منجر به شـکل    ی است که متمایز کردن اصل عینی از اصول ذهنی         کانت مدع 

، و  ١اصل عینی مفید امر تنجیـزی     . شودهای متفاوت در عقل عملی می     دو دسته از گزاره   
درنگ رفتـاری را فرمـان      جیزی بی امر تن . اصول ذهنی یا تجربی مفید اوامر مشروط است       

 این امر .  برآورده شود  ۀ دیگری با آن رفتار    که مشروط به آن باشد که انگیز       نآدهد، بی  می
 خـود   کار، بلکه به صورت و اصلی کـه کـار         شده از آن     نه به موضوع کار یا نتیجۀ خواسته      

 بایـد  هر فاعل عاقلی«: ی چنین امری این است  صورتِ کلّ . شودنتیجۀ آن است مربوط می    
 ـ  تاز نظر کانت تنها امر تنجیـزی مـی        . »نفسه بخواهد  فعل خیر را فی    ت احکـام   وانـد ماهیّ

ا در اوامـر    امّ. در این نوع از امر، غایت در عمل است نه در نتیجه           . اخلاقی را تشکیل دهد   
 ,Ibid, 67 (عمل مانند سود و زیان در کار است پای غایتی غیر از غیراخلاقی یا مشروط

69; Paton, 114-115(.      ویژگـی کلیـّت و    امر تنجیزی بـر خـلاف اوامـر مـشروط واجـد
 . شمولی قطعی برخوردار استهان و در نتیجه از ج همگانی استضرورت

د هـای متعـدّ   بندیبخش فعل اخلاقی و صورت     های ضرورت که مؤلفه  کانت پس از آن   
کند برای توجیه معناداری امر تنجیزی از آزادی و آگاهی درونـی  امر تنجیزی را بیان می    
 آزادی مبتنـی بـر فهـم     دربارۀدیدگاه کانت. گویدملی سخن میانسان در ساحت عقل ع    

 .  است، یعنی ضرورت طبیعی، مقابل آنگاه او نسبت به نقطۀدید
طبیعـی تـشکیل     تی به نام انسان از دو لایۀ طبیعی و فوق         عی است که واقعیّ   کانت مدّ 

 که از بیـرون بـر مـا عـارض     های حسی و داده،ی، احساسات هم نیروهای مادّ  . شده است 
 از ب بر دیگری در درون ما و و امیالی که هر کدام مترتّ  ،عواطفرات،   و هم تصوّ   شوند،می

. هـای طبیعـی قـرار دارنـد        همگی در ساحت ضـرورت     شوند،احساسات بیرونی ناشی می   

                                                                                                                                                                             
1. Categorical imperative. 
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)Paton, 210(.ها حکم پدیدار را داشته و محکـوم قـانون علـّی      این بدان معناست که آن

هـا اختیـاری      نسبت بـه آن    انسان. طبیعت و تحت مقولات فاهمه در عقل نظری هستند        
 و هـر    ات استعلایی است  یّها از طریق مقولات فاهمه و حسّ        و تمام شناخت ما از آن      ندارد

 .ها با مغالطه مواجه است تلاشی برای فهم کُنه روابط علیّ آن
انـسان از   . نفـسه اسـت    یک نومن و شئ فی      علاوه بر این در عمق پدیدارهایش      انسان

 ـ       . گیردل عملی قرار می   این جهت در ساحت عق     هـای   تانسان در این ساحت از تمـام علّ
ی خارجی و چه تصورات، عواطف و امیال درونی که           چه احساسات و نیروهای مادّ     ،بیگانه

 انـسان در ایـن سـاحت خودبنیـاد،     .)Ibid, 225 (شوند آزاد استین نیروها ناشی میاز ا
کند قانون آزادی یـا     ساحت وضع می  قانونی که در این     . ین است ، و خودآی  نفسهغایت فی 

یّت مطلق انسان نه    معنای علّ ه   ب خودانگیختگی انسان در این ساحت    . قانون اخلاقی است  
ت عملی بـه ایـن   عقلانیّ. عنوان نومن و شئ نهائی استه به عنوان پدیدار و فنومن بلکه ب   

ود را بـدون  زیرا طبیعت افعـال خ ـ    . دارد) نه طبیعت و خدا   (معنا تنها اختصاص به انسان      
از روی طبیعـت ازلـی صـادر         شا فعـال دهد و خدا نیـز ا     تکیه بر اختیار و تعقّل انجام می      

که در ایـن سـاحت بـه اختیـار و ارادۀ خـویش فعـل خیـر را                   تنها انسان است    . گردد می
 .دهد و خوب و بد را از روی اختیار انجام میشناسد بازمی

 سـاحت عقـل عملـی عـضوی از جهـان      عی است که انسان با قـرار گـرفتن در    کانت مدّ 
 .)Kant, Practical philosophy, 232 (یابـد و از دیگر موجودات برتـری مـی  معقول گشته 

 اسـت کـه     تـی  واقعیّ های بیگانه  تت انسان در جهان معقول و استقلال یافتن او از علّ          عضویّ
کانـت  . ارند بشر از این ویژگی برخورد     خاصی اختصاص ندارد و تمام ابنای     به فرد یا گروه     

ها را از طریق غایت مطلق بـودن انـسان مطـرح             ت انسان شمولی و فراگیری عقلانیّ   جهان
عی است که انسان باید بر مبنای عقل محض انسانیت را بـه عنـوان غایـت         او مدّ . کند می
ت ارزش مطلق داشته و تمام آحاد بـه ایـن           بدین معنا که انسانیّ   . نفسه و مطلق بنگرد   فی

 نفـسه دارد طالـب آن     ارزش ذاتـی و فـی     ) خواه در فرد من یا دیگری     (یت  دلیل که انسان  
 موجودات عاقل   انیت به این معنا غایتی صوری است و مبنای قانون برای همۀ           انس. باشند

 هیچ فرد انسانی نباید خودش یا فرد دیگری را به عنوان ،در نتیجه. تی استدر هر موقعیّ  
ن بـه  شود که انسا این ویژگی هنگامی آشکار می.)Liddell, 154-157 (ی کندوسیله تلقّ

ی آگاه و خودباور    ها این ویژگی نزد تمام وجدان    .  فهم و خودآگاهی درونی نائل آید      مرتبۀ
 . و نیازی به برهان نداردقابل تصدیق است
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گیـری دو   ثنویت میان ضرورت طبیعی و ضرورت ناشی از قانون آزادی موجب شـکل            

بیعـی ناشـی    هـای ط  یک دسته ادراکاتی که از ضـرورت      . شوددسته از ادراکات عملی می    
هـای فـردی و      این ادراکات بـه تناسـب تفـاوت       . کنند و افعال انسان را متأثر می      شوند  می

 اند  های بیرونی  العمل در مقابل انگیزش   اند و در واقع نوعی عکس     اجتماعی متغیّر و نسبی   
 شـوند ا ادراکات اخلاقی محـسوب نمـی      ه آن. دنبال ندارند ه   اخلاقی را ب   تولیّو هیچ مسئ  

 ,Ibid  (های خـارجی هـستند  در مقابل انگیزشبلکه راهکارهای عملی انسان و واکنشی 

پذیری او از عوامل خـارجی      ینی انسان و انفعال   انت این ادراکات را ناشی از دگرآی      ک )216
برآمـده از   ا نوعی دیگر از ادراکـات اسـت کـه از قـانون آزادی ناشـی شـده و                    امّ. داندمی

چنین ادراکاتی حقیقتاً ارزش اخلاقی داشـته و        . اندعقلانیت همگانی و خودآگاهی انسان    
ایـن  . د دیگـری دارنـد  نفسه بودن انسان چـه در فـرد مـن یـا در فـر     حکایت از غایت فی  

 .گونه نسبیّت فردی یا اجتماعی هستند و فاقد هراند شمول ادراکات جهان
ق فعل اخلاقـی بـا تکیـه بـه           مسلمان نیز سازوکار تحقّ    اصدرا و دیگر فیلسوفان   نزد ملّ 

شـمولی ادراکـات اخلاقـی منجـر        انمفهوم خیرِ مندرجَ در فعل تبیـین شـده و بـه جه ـ            
شـمول اخـلاق، نقـش      با این تفاوت که اولاً آنان در کنار اصول ثابـت و جهـان             . گردد می

 را با تکیـه     شمولی اخلاق ثانیاً آنان جهان  . های فردی را نیز در اخلاق مدنظر دارند       تفاوت
 .کنند تبیین میالامری اشیا بر مصلحت ذاتی و نفس

 مواجهـه بـا     نا معتقد است که انسان در نتیجـۀ       سی اصدرا همانند ابن  که ملّ  توضیح این 
 در  شود و و عوامل بیرونی، برای یافتن فعل نیک برانگیخته می        ) روانی(های درونی   سائقه

 ـ     . آیدیمجستجوی فهم فعل نیک و خیر بر       لـی صـورت    ط عقـل عم   فهم فعـل نیـک توسّ
ی در عقل نظری عقل عملی از طریق تشکیل قیاس، حکم جزئی را از کبرای کلّ  . گیرد می

 ـ          کند و سپس آن حکم از طریق ارادۀ       استنباط می  ه  جزئـی در قالـب تحریـک عـضلات ب
 .بدین ترتیب کـارکرد عقـل عملـی ادراکـات جزئـی اسـت             . شودصورت عمل نمایان می   

 .)٦٩ـ٥٤ ،النفس من کتاب الشفاسینا، ؛ ابن٧٥ـ٩/٧٣، الحکمة المتعالیةاصدرا، لّم(
 انـسان   ی، کثرات زیادی را در مراتـب نـازل        اصدرا علاوه بر کارکرد جزئی عقل عمل      ملّ

توانند در جزئی شدن ادراکات اخلاقـی  ها می ای که هر کدام از آن     گونهه  داند ب ممکن می 
 ـ اصـدرا انـسان   لّبـه نظـر م    . تأثیرگذار باشند  صـورت نوعیـه و    ه لحـاظ فطـرت اولـی   هـا ب

 ـ     ه  اند و یا ب   های وجودی که در عالم قضا و قدر دارا بوده          ظرفیت ه لحاظ فطرت ثانی کـه ب
 و شـرافت و     ت و ضـعف   هـای جـسمانی و یـا قـوّ        کنند و یا تنوعّ مزاج    تدریج اکتساب می  
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 .)١٤٠ ،ارالآیاتاسر؛ ٨٦، ٧٨، ٩/٧٦همان  (اند یکدیگر متفاوت  باسخسّت نفو

 عقـل عملـی، امـری جزئـی و          گـردد تـا ادراک انـسان در حـوزۀ         ث مـی  این کثرات باع ـ  
اصـدرا در    اخلاقـی ملّ   توانـد نتیجـۀ متفـاوتی را در اندیـشۀ         این امـر مـی    . یر باشد پذ انعطاف

کـه حکـم اخلاقـی را        های فوق عـلاوه بـر ایـن        تفاوت. دنبال داشته باشد  ه  مقایسه با کانت ب   
 شـوند تـا در میـزان مـصلحت و خیـر منـدرجَ در فعـل تـأثیر                  د موجب می  ندانگرجزئی می 
 در نتیجه گاهی فعـل      .آوری فعل را کاهش یا افزایش دهند       و میزان ضرورت و الزام     بگذارند

 . و گاهی متساوی الطرفین خواهد بود دارداخلاقی وجوب و گاهی اولویت یا استحباب
شـمول اخـلاق    ، در باب اصول ثابت و جهان      های فردی  تفاوت ا علاوه بر جنبۀ   اصدرملّ

سینا علاوه بر ساحت عقل  اصدرا همانند ابنملّ. دهدنیز تفسیری متفاوت از کانت ارائه می
ل نیـز   دار ادراک جزئی است از ساحت عقل نظری و ارتبـاط ایـن دو عق ـ              عملی که عهده  

این سنخ از   .  کند ی را ادراک  تواند امور کلّ   عقل نظری می   انسان در حوزۀ  . گویدسخن می 
. شودرا نیز شامل می» هاباید«نیست بلکه شناخت » هاهست«ادراکات تنها شامل شناخت 

 ـ                    ی طبق این سخن هر ادراک جزئی اخلاقی در عقـل عملـی، مُـستنبطَ از یـک اصـل کلّ
 عقل عملـی و     از سوی » این فعل عدل است   «که   المثل این فی. اخلاق در عقل نظری است    

از » عـدل نیکـو و بایـسته اسـت        «که   ا این  امّ ،شودیری قیاس ادراک می   گدر فرآیند شکل  
 هر فعـل اخلاقـی از یـک         ، بدین ترتیب  .)٩/٧٣ ،همان (شودسوی عقل نظری ادراک می    

 .  گیردت میشمول نشئی و جهاناصل کلّ
کند ربـط نظـر و      سینا این است که او تلاش می       اصدرا نسبت به ابن   ویژگی دیدگاه ملّ  

 ـ » وحدت قوای نفس  «طریق اصل   عمل را از     » هـی مثـال الا  «ی از انـسان بـه عنـوان         و تلقّ
ون جامعی اسـت کـه تمـام مراتـب طبیعـت،            اصدرا معتقد است که انسان کَ     ملّ. کندتفسیر  
 نفـس انـسان از وحـدت        ،مطـابق بـا ایـن اصـول       . ده است ، و عقل را در خود جمع کر       نفس

 تبۀ نظر حقائق ثابـت و در مرتبـۀ عمـل          واند در مر  تجمعی و ذومراتبی برخوردار است و می      
ها را در قالب تحریک عـضلات متجلّـی           و سپس آن   تباریات و جزئیات فعل را ادراک کند      اع

م حضوری دریافـت    ی، حقیقت ثابتی را به عل     ای کلّ  نظر از طریق اراده     انسان در مرتبۀ   .سازد
ی از آن حقیقـت را تنـزلّ   اای جزئی، اعتبار و رقیقـه    عمل از طریق اراده    کند و در مرتبۀ   می
 انسانی همچون خداوند مـشتمل بـر مراتـب          فطرت کامل «: گویددر این باره می   او  . دهدمی

 ظـاهر آن    گردند از مرتبۀ باطن نفس تـا مرتبـۀ         از انسان صادر می    زیرا افعالی که  . علم است 
یـب الغیـوب    غ(س  لین مرتبه در مکَمنَ نف    ادراکات انسان در اوّ   . کنند می چهار مرتبه را طیّ   
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لی در انسان صـورت     انگیزد تنزّ  انسان را بر می    یای کلّ  بعدی که اراده   در مرتبۀ . است) نفس
 ـ گیرد و علوم انسان از مکمن نفس به عقـل بـسیط در قالـب تـصوّ                می ی و کبریـات    رات کلّ

لـی دیگـر    انگیـزد تنزّ  میای جزئی انسان را بر     بعدی که اراده   در مرتبۀ . کنندل می قیاس تنزّ 
رات جزئی و صغریات    آید و علوم انسان از عقل بسیط به خیال جزئی در قالب تصوّ            د می پدی

و سـپس در    . گـردد صـادر مـی   ) نتیجه قیـاس  ( در نتیجه رأیی جزئی      .کنندل می قیاس تنزّ 
 ، بـدین ترتیـب    .)٦/٢٥٣ ،همـان (» .گرددصورت فعل در عضلات نمایان می     ه   چهارم ب  مرتبۀ

 دش به عنوان امری مجـرّ     ا   نفسانی کند در واقع لطیفۀ   میرک  ی را د  هرگاه انسان حقیقت کلّ   
 ـ       ئای و به تمام نش    به تمام افراد و رقائق خارجی و ذهنی آن کلّ          ی ت طـولی و عرضـی آن کلّ

 .)١١٣ و ٢٠١ /٨ ،اسفارسبزواری، پاورقیِ (یابد احاطه می
 مطابق با این نگرش انسان بر اساس فاعل بـالتجلیّ و علـم اجمـالی در عـین کـشف                   

در نتیجه در گزینش فعـل بـا در   . رساندت و ضرورت می خویش را به فعلیّ    ی، ارادۀ تفصیل
 ـ   نظر گرفتن خیر و مصلحت ذاتی و نفس         ی را در صـُقع نفـس انـشا        الامری، حقیقتـی کلّ

. دهـد صورت اعتبار و ادراکی جزئی تنزّل مـی       ه   ب ترند و سپس آن را در مراتب نازل       ک می
و .  نفـس دارد    در حقیقتی ثابت در مرتبۀ عـالی       لاً ریشه  اوّ  هر حکم اخلاقی   ،بدین ترتیب 

هی، منشأ ثابت و    ثانیاً از طریق قرار گرفتن وحدت جمعی انسان در ظلّ وحدت اصلی الا            
 .کندسرمدی پیدا می

زیـرا  . یر اسـت  پـذ کند که فراگیر و شـمول     اصدرا از این طریق اخلاقی را تبیین می       ملّ
 ی است که در نهایت در حقیقـت واحـد         الامر و نفس   حقیقت ثابت  منشأ هر ادراک جزئی   

  دربــارۀاســفار خــویش بــر امــه طباطبــائی در تعلیقــۀعلّ. وجــود انــدکاک یافتــه اســت
فعل انـسان در  «: گویدها با نظام هستی می    شمولی مصالح عملی انسان و ارتباط آن       جهان

هایمـان را بـا     ی که کار  هایمصلحت. گیردت می آوری نشئ حرکت تکاملی از مصلحت الزام    
 ـ آنها منطبق می  ی هـستند کـه از وجـود خـارجی انتـزاع      کنیم قواعد عقلی و ضـوابط کلّ

بنابراین فعل تابع و محکـوم مـصلحت اسـت و           . گردند و از نظام هستی اخذ می      وندش می
ایـن عبـارت نـشان    . )٧/٨٢ ،همـان (» .مصلحت تابع وجود خارجی و نظـام جـاری اسـت       

ثانیاً انسان از طریـق  و  شمول است،جهانی و  ان تابع مصالح کلّ   لاً افعال انس  دهد که اوّ   می
هـای عقلـی    دریافتاست و این مصالح با      ه دریافت و ادراک این مصالح       قوای عقلی قادر ب   

 وجـود  ب وجود و در نهایت با حقیقت واحد ثالثاً این مصالح با مرات   انسان منطبق است، و   
 :شودروشن میچه گفتیم چند نکته  از آن .اندگره خورده
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داند بلکه اراده همچون دیگر صفات اصدرا صرف اراده را واجد خیریّت ذاتی نمیملّـ ١

 و انـسان     به اشـتداد اسـت     یابی به غایات و مصالح ذاتی انسان رو       نفسانی در جهت دست   
 کند  می انتزاع   الامری اشیا   هر فعلی را از مصلحت ذاتی و نفس        مصلحت و خیر مندرجَ در    

 .دسازک عضلات متحقق میا از طریق اراده و تحریو سپس آن ر
 انسان در نظام هستی جایگاهی متمایز از خدا ندارد بلکه بر اساس اصالت وجود و                ـ٢

، و تشکیک در وجود به عنوان عالم صغیر، کون جامعی است که در خود طبیعـت، نفـس        
در عـین حـال    طبیعـت و  ده است و در میان مراتب هستی فراتر از عالم    عقل را جمع کر   
 . هی قرار دارد الاظلّ وحدت حقۀ

نی انـسان، یـک    باطی در مرتبۀ هر ادراک کلّ،»تطابق و انعکاس عوالم«اساس اصل ـ بر ٣
تر واجـد یـک     ازلتر دارد و بالعکس هر ادراک جزئی در مراتب ن          پائین تنزلّ جزئی در مرتبۀ   
. هـی دارد   ازلـی الا    در مرتبۀ  نفسانی انسان و در نهایت    الامری در صُقع     حقیقت ثابت و نفس   

 که بسته به     است، یکی اعتباری و تنزّلی      ادراکی این هر فعل اخلاقی محصول دو مرتبۀ      بنابر
 .شمول استی و جهانها متغیر است و دوم حقیقی و متعالی که امری ثابت و کلّظرفیت

 
 اصدرا در باب جاودانگی اخلاق دیدگاه کانت و ملّ.٤

چگونـه  پذیری نیازهـای انـسان در گـذر زمـان           ه به تنوعّ  با توجّ سؤال دیگر این است که      
 توان جاودانگی ادراکات و اصول اخلاقی را توجیه کرد؟ می

گونه که قبلاً گفتیم از نظر کانت انسان از آن جهت که دارای افکار، احساسات،                همان
بیعـی و  ی است، موجودی از موجودات ط     و انطباعات حسّ   ،هاها، تصمیم تمایلات، خواست 

انسان از این حیث پدیداری زمانمند و دارای تـدرجّ          . معلولی است  ـ  های علیّ تابع ضرورت 
انـسان از ایـن   .  تابع قوانین طبیعی و اصول فاهمه است،در نتیجه. و استمرار زمانی است 

 رفتارها و .)Liddell, 225 (کندزمان و استمرار زمانی درک میحیث خودش را در قالب 
زنند هیچ ثباتی نداشته و تابع جبر زمان و         که در این ساحت از انسان سر می       کردارهائی  

 ـ  هـای طبیعـی   ی در مقابل انگیـزش    ها واکنش  آن. فاقد ارزش اخلاقی هستند     و از حـدّ     دان
 .گذرندها نمی پدیدار و رابطه میان آن

نفـسه و عـضوی از جهـان        ا انسان از طریق عقل عملی و به عنوان عامل، شـئ فـی             امّ
 و به نظمی پیوند     رود  میی فراتر   با این عضویت است که انسان از خودِ حسّ        . قول است مع
تنها از این طریق است کـه  . یابد که دسترسی به آن تنها به یاری اندیشه ممکن است       می
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 انسان در   .)١٧٥،  یاسپرس (کند ناب جهانِ فهمیدنی تبعیت می     ی ما از بودن   هستیِ حسّ 

های  ت از علّ   آزاد و مستقلّ   تواند با ارادۀ  نفسه است و می    فی این ساحت خودبنیاد و غایت    
.  و اعمال خوب از بد را گزینش کنـد         طبیعی خوب و بد را تشخیص دهد       طبیعی و مافوق  

هـای  یابد که نه تنها فراتـر از انگیـزه        انسان در عقل عملی ظرفیتی فراگیر و گسترده می        
در این حوزه رفتارهـای     . کندا عمل می  هفردی و شخصی بلکه فراتر از زمان و گذر لحظه         

العمل بلکه فراتر از زمان و تدرجّ زمانی، از عقل و خرد نـاب ناشـی                انسان نه صرف عکس   
توانــد خــودش را آزاد از  مــیانــسان بــا خودآگــاهی درونــی و توجّــه بــاطنی. شــوندمــی

  اخلاقـی و لطافـت وجـدانِ       حـسّ . های طبیعی و واضع اخلاقـی جاودانـه بیابـد          ضرورت
 باشند که از مرحلـۀ پـیش از فهـم فراتـر             تواند بنیادی استوار  سوبژکتیو تنها هنگامی می   

  .)١٧٤، همان (و به مرحلۀ فهم رسیده باشند رفته
خـواهی   مطلـق   انسان در جهـان معقـول را بـا سـائقۀ            عضویت کند ایدۀ کانت تلاش می  

گونه کـه بـرای      ظر او همان  از ن .  و جاودانگی اخلاق را نتیجه بگیرد      فطری انسان ارتباط دهد   
 ـ     گیریم و آن را به پـشتوانۀ       نظر می  تک افعال خویش غایتی را در      تک ق  قـانون اخـلاق متعلّ

 ـ         برای کلّ  دهیم،ارادۀ خویش قرار می    ی را در نظـر      افعال اخلاقی خویش نیز یک غایـت کلّ
 . شود میگردد سؤال از هدف نهائی مطرح وقتی انسان با ردیفی از اهداف مواجه می. داریم

خیـر   .سـت  ١دهد خیر اعلی  ما را سامان می   الغایات که نظام افعال      ی یا غایت  هدف کلّ 
خواهی و فطری خویش طالـب   مطلق خیری است که هر انسانی طبق سائقۀ     برترین اعلی

یـابی بـه آن     کند تمام کارها و اهداف جزئی خود را در جهت دسـت           آن است و تلاش می    
. گیـرد ق اراده قرار می   آل متعلّ  به عنوان آرمان و ایده     ر اعلی ، خی بدین ترتیب . سامان دهد 

)White Beck, 242(.خـواهی در سـاحت عقـل عملـی و لایـۀ      لق مطجا که سائقۀ  از آن
 رفتارهـا و ادراکـات      دامنۀگردد تا گستره و     گذار است، سبب می   طبیعی بر انسان اثر    فوق

ن ورای زمـان و تـاریخ از ملکـات           و انـسا   ود بـودن خـارج ش ـ     گی و گذرا  اخلاقی از روزمرّ  
 .اخلاقی برخوردار گردد

الغایـات و   کانت با در پیش گرفتن رویکرد رئالیستی، معتقد اسـت کـه تحقـق غایـت               
بختی در صورتی امکان دارد که انسان بتواند در حیات طبیعی خویش             یابی به نیک  دست

 ـ            . خیر کامل گردد   نحـوی تـوزین و      هبدین معنا که میان خیر اخلاقـی و خیـر طبیعـی ب
 ـ   نیـک . بختی منجـر گردنـد     هماهنگی ایجاد کند که در نهایت به نیک        معنـای  ه  بختـی ب

                                                                                                                                                                             
1. Highest good. 
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بختی  نیک. ها  و پایندگی آن   ،ته به گوناگونی، شدّ   های ماست با توجّ   خشنودی تمام میل  

های وی هماهنگ    هستیِ او با خواست    سان که کلّ   خردمند است بدان   حالت یک باشندۀ  
بختـی بایـد بـه     لاً عناصر نیـک زیرا اوّ. لحاظ واقع ناممکن است   ه  یزی ب ا چنین چ  امّ. باشد
 و هم برای یـک فـرد در         های گوناگون متفاوت است   ای انسان  و تجربه هم بر    ه آیند، تجرب
ای هستند  گونهه  های آدمی ب   ثانیاً خواست  های گوناگون متفاوت و غیر قطعی است؛       زمان

شـوند  تمایلات دگرگون می   زیرا    ممکن نیست،  گاه ها هیچ  که خشنود گردانیدن کامل آن    
 گذارند؛یابند و همواره خلئی را پیش رو می       هیم فزونی می  ها میدان د   که به آن   و هنگامی 
نیکبختی وابـسته   . ن تفکر و فهم نیز هست      صرفِ لذّت نیست بلکه متضمّ     بختی ثالثاً نیک 
کـن اسـت یـک حالـت     یک فـرد مم  . هائی است که از این حالت در ذهن داریم         به مفهوم 

ت همـراه اسـت بـه صـور       اسیّآور را به کمک نیروی فهم خود کـه بـا خیـال و حـسّ               تلذّ
از ایـن روی    . آوردی برای ما به پیش نمـی      چنین چیزی هیچ قانون کلّ    . گوناگونی در آورد  

ر روشـنی از    تواند تصوّ ی را داشته باشد نمی     محدود و لو برترین بینش و توانای       یک انسان 
بختـی کـه     گوناگونی بیرون از شمار و ناپایدار جهـان نیـک         . ش داشته باشد  خواست خوی 

ولی فهـم   . ای است برای نظام جامعی دیگر     مقصد است، زمینه  بنیاد و بی  خود بی  خودی به
از یک سو . ی در کار است  لذا در هستی ما همواره یک دوگانگ      . بردما به این نظام راه نمی     

بختی  گونه نیک  کوشیم و از سوی دیگر در طلب آن       میی  یافتن به سعادت مادّ    برای دست 
ت شرایط فرمان قطعی اخلاقـی       خود را به تبعیّ    ارادۀهستیم که برای رسیدن به آن باید        

بختـی نـسبتی بـا برخـورداری از شایـستگی            در این جهان برخورداری از نیـک      . درآوریم
بختـیِ   نیـک . پنـاه بـرد   بختی باید به ذات معنـوی        یابی به نیک  برای دست . اخلاقی ندارد 

 ـ .)١٨٠ـ ـ١٧٦یاسـپرس،   (شـود   صل فناناپذیری نفس متجلّی مـی     حقیقی در ا   دین ترتیـب    ب
 ـ           انسان به پشتوانۀ    عـضوی از    ق خیـر اعلـی     برخورداری از عقل عملی و فرمان عقـل بـه تحقّ

 ـ .گـردد  خـویش مـی    نف بـه جاودانـه سـاخت       و موظّ  شود میجهان معقول    ا چـون انـسان      امّ
پایـان و از طریـق      نیا بـه ایـن مقـام و منزلـت نائـل گـردد، در پیـشرفتی بـی                  تواند در د   نمی

انـسان از ایـن طریـق       . یابدفناناپذیری نفس فراتر از زمان در آخرت به این منزلت دست می           
 ,Kant, Practical Philosophy (رسـد ، و استغنای ذاتی مـی است که به قداست، عصمت

 افعــال انـسان در صــورتی از ارزش اخلاقــی  ، مطــابق بــا دیـدگاه کانــت ز بنـابراین، )238
. پایان از ویژگی مانـدگاری برخـوردار گردنـد   برخوردارند که فراتر از زمان و در سیری بی   

 .تواند از خطر نسبیّت نجات یابداخلاق تنها از این طریق می
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نیز همچون کانت جاودانگی اخلاق و احکام آن را از طریق جاودانگی نفـس               اصدراملّ

نی بر جاودانگی ملکات نفسانی     لاً جاودانگی اخلاق مبت   کند، با این تفاوت که اوّ     میتبیین  
 ،در نتیجـه  . هـی قـرار دارد    هی، ظلّ وحدت اصـلی الا      ثانیاً انسان به عنوان مثال الا      است؛

 .گردندادراکات اخلاقی از حقیقتی سرمدی برخوردار می
انـسان  . ی در هـستی قائـل اسـت       ااصدرا برای انسان مقام ویـژه     قبلاً اشاره شد که ملّ    

واند مراتـب   تده و می  ی را در خود جمع کر     مادّی و غیر  موجودی است که تمام اکوان مادّ     
 مقـام   .)١٦١ ،اسرار الآیـات  اصدرا،  ملّ (، را طیّ کند   د تام ت تا تجرّ   جسمانیّ کمال، از مرتبۀ  

اهنگ با آن   ای است که انسان نه در مقابل هستی بلکه هم         گونهه  انسان در نظام هستی ب    
داند کـه از    متحرک و پویا می   سینا انسان را موجودی      اصدرا همچون ابن  ملّ. گیردقرار می 
ا به ایـن منظـور اصـول و قواعـدی را     امّ. کند طریق میت طیّت تا روحانیّ   جسمانیّ مرتبۀ

ها متمایز از کانت و  کند که تفسیر او از انسان و اخلاق و در نتیجه جاودانگی آنابداع می
 .گرددسینا می ی ابنحتّ

 جاودانگی اخلاق و اعمال انسان بـر جـاودانگی ملکـات نفـسانی از آن جهـت                  ابتنای
ست که بر اساس حرکت جوهری و تفـسیر وجـودی از ذات، ملکـات                ا سینامتمایز از ابن  

امـر  این اندیشه راه را بـرای اعتبـاری دانـستن هـر             . شونداخلاقی با ذات انسان یکی می     
 . کندون وجود هموار میوان مراتب و یا شئماهوی به عن
 ـ    . ط رو به تکامل اسـت      انسان به عنوان نوع متوسّ     ،اصدرااز نظر ملّ   ر اثـر   هـر انـسانی ب

 خـود برخـوردار     دهد از حالات و هیئات نفـسانی خـاصّ        ی که انجام می   اعمال و رفتارهای  
ت و صـورت ذات      و تبدیل به ملکا    کنند  میتدریج در نفس رسوخ      هاین هیئات ب  . گرددمی

تری  جدید به نوع کامل    ر مرحله با کسب ملکات و صور نوعی       انسان در ه  . شوندانسان می 
 ـ               . شودمتبدّل می  ا انسان در آغاز از وحـدت نـوعی و کثـرت شخـصی برخـوردار اسـت امّ

  .)١٦١،١٤٣،١٨٨، همان (گرددی میتدریج هر انسانی خودش نوع مستقلّ به
انسان در این مرتبه با اقتضائات . گرددسمانیّت آغاز می جمراتب کمال انسان از مرتبۀ

انسان از طریق قوای    . و شرایط طبیعی از جمله تأثیر زمان در گزینش افعال درگیر است           
ون حقیقت عقلانیِ واحدی هـستند      نی عقل نظری و عملی که در واقع شئ        عقلی خود یع  

هـستی  . پوشاند عمل می  ها جامۀ   و به آن   دهد  میهای خویش را تشخیص     مصالح و نیکی  
 ـ           م دارد ش تقدّ ا  تاو بر ماهیّ   ت خـویش را     و انسان همواره در نسبتی فعّال بـا عـالم، ماهیّ

اش یخی خود و جامعه    و تار  ،ت فردی، اجتماعی  در نتیجه به اختیار خویش هویّ     . سازدمی
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. اش مـسلطّ باشـد    تواند بر وضعیت حال و آینـده خـود و جامعـه            و می  دهد  را سامان می  

تواند خارج از زمـان و حرکـت        گیری ملکات نفسانی نمی   نسان در گزینش اعمال و شکل     ا
با ایـن  . زندعمل کند بلکه در بستر زمان و حرکت دست به گزینش و تشکیل ملکات می            

ها، بـا    ب بر آن   و آثار ادراکیِ مترتّ    ،)ملکات (های متجدّد، استعدادها، صور نوعی    حال اراده 
 . نهائی تناسب دارند لاحق و صورتصورت نوعی

 نفـس بـا بـدن و ملکـات نفـسانی،            تفسیر وجودی از زمان، حرکت، رابطۀ     اصدرا با   ملّ
 جسمانی، مراتب مثالی و عقلانی را نیز اثبات         مرتبۀیابد تا برای انسان علاوه بر       امکان می 

ا انـسان   عطبق این ادّ  . گیردسینا فاصله می  او با اثبات تجرّد مثالیِ عالم خیال از ابن        . کند
م دیگـری غیـر از عـالم        گیری ملکات نفـسانی بـه عـوال       از طریق حرکت جوهری و شکل     

دهـد سـبب     و ذات انـسان رخ مـی       این ارتقاء و تعالی که در جـوهر       . بدیا می طبیعی ارتقا 
الی و سپس به انسان عقلانـی       گردد تا انسان پس از گذر از انسان طبیعی به انسان مث            می

هـای متمـایزی از قبـل        به این مراتـب از کمـالات و ویژگـی           با ارتقا  فرد انسان . ارتقا یابد 
تر تا مراتب    نازل کند از مرتبۀ  در این راستا کسب می    ملکاتی که انسان    . شودبرخوردار می 

ه و مقـدار، و     انسان جسمانی از بدن جسمانی یعنی مادّ      . تر رو به اشتداد و تقویّ است      بالا
د ، و انسان عقلانی از بدن عقلانـی و تجـرّ          )هدار بدون مادّ  مق(انسان نفسانی از بدن مثالی      

ه  مثال و عقل، از مادّ     انسان با گذر از مرتبۀ طبیعت و انتقال به مرتبۀ         . وردار است تام برخ 
 .)٢٠٤ ،همان (گرددود و به بقا و جاودانگی نائل میش میو زمان رها 

عت تا مثال و عقـل      اساس اصل وحدت تشکیکی وجود، مراتب کمالی انسان از طبی         بر
شـان   هـا بـه کثـرت      ای کـه نـه وحـدت آن       گونهه  از وحدت و کثرتِ توأمان برخوردارند ب      

 مراتب تکاملی انسان از آغاز که بـا       . شان شان به وحدت   سازد و نه کثرت   ای وارد می   لطمه
د مثالی و عقلی که از اقتضائات زمانی و طبیعی           تجرّ زمان و طبیعت درگیر است تا مرتبۀ      

رسند گردد همچون حلقات زنجیری است که از طریق اصالت وجود به وحدت میمیرها 
 انـسان   .سازدنمیای وارد   شان لطمه   ها به وحدت   ای که کثرت طولی و مراتبی آن      گونهه  ب

در انسان عقلی همـه  . ای است که جامع مراتب پیشین نیز هست  گونهه  در مراتب بالاتر ب   
ت و  یّو کلّ ) ٣/٢٨٦،  الحکمة المتعالیة  اصدراملّ ( است ه وحدت جمعی عقلی مجتمع    چیز ب 

. شتراک در این انسان به اعتبار سعۀ وجودی و همچون احاطۀ حقـایق بـر رقـایق اسـت               ا
ت در هر آنـی     بر اساس اصالت وجود و اعتباریت ماهیّ       .)٣/٢٨٨ ،اسفارسبزواری، پاورقیِ   (

بـا ایـن   . تزعَ از آنِ بعد متفاوت استت منتی از انسان انتزاع کرد که با ماهیّ  توان ماهیّ می
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 نفـس    حاقّ هایی هستند که در مرتبۀ    گانه معلول انسان در منازل سه   حال مراتب ماهوی    

گردد تـا تغییـرات حاصـله، خللـی در          این امر باعث می   . ت تامه حضور دارند   به عنوان علّ  
ت به عنوان   این امر بدین دلیل است که ماهیّ      . ثبات و وحدت شخصی انسان وارد نسازند      

کثـرات  (حدّ وجود، مفهـومی اسـت کـه از تنـزّل وجـود نفـسانی و مراتـب سـیّالیت آن             
 .شودانتزاع می) دیجسمانی یا تجرّ

 حـس،   گانـۀ عی است که مراتب سـه     اصدرا براساس اصل وحدت شخصی وجود مدّ      ملّ
 ذات واجـد تمـام ایـن    انـسان در مرتبـۀ  . ت نفس حضور دارند و عقل در مکَمنَ ذا   ،خیال

ا این مراحل در هر مقطعی از حرکت در قالب انسان طبیعی یا مثالی و یا                مراحل است امّ  
و تنـزّل و    . در واقع در هر فرد انسانی این سه انسان حـضور دارد           . یابندعقلانی تجلیّ می  

دهـد کـه    در هر حال این امـر نـشان مـی         . یابندتر ظهور می  ها در مراتب پائین    اظلال آن 
 و سـازد  مـی ان از آغاز تا پایان خللی در وحدت شخصی انسان وارد ن       کثرات اشتدادی انس  

ها از طریق ملکات بـه انـسان مثـالی و سـپس انـسان عقلانـی                  وحدته  انسان همچنان ب  
ی فاسـد، نفـسانی     حـسّ (در هر انسانی سه انسان      «: گوید باره می   او در این   .یابدانتقال می 
ت و ا از حیث شـدّ حدند امّت متّ انسانیّوجود دارد که در حقیقتِ)  و عقلی جاوید ،متوسط

صنم انـسان   ی، صنم انسان نفسانی، و انسان نفسانی،        انسان حسّ . ضعف وجودی متغایرند  
گـاه صـفت و     ی است کـه هر    اگونهه   و خیال و عقل ب      حسّ گانۀ مقامات سه . عقلانی است 

واهـد  ای رخ دهد در دیگر مراتـب نیـز متناسـب بـا آن مرتبـه، وجـود خ                  فعلی در مرتبه  
 بـا   دهـد کـه    این امر نـشان مـی      .)٣٥٣ ،الشواهد الربوبیة : ؛ نیز نک  ٩/٣٠،  همان(» .داشت

آگـاهی حـضوری     و   ،استفاده از حرکت جوهری، اصل تجرّد خیال، وحدت شخصی وجود         
 عملـی را فراتـر از   هـا و ملکـات علمـی و   یا و جاودانگی انـسان و دارای ـ      بقتوان  انسان می 

 جاودانگی اخلاق را نیز به       و سپس در پرتو آن      تبیین کرد  طبیعت در مرتبۀ مثال و عقل     
 . اثبات رساند

ق تـوان از سـرمدیّت حقـای      ی اسـت کـه مـی      اگونـه ه  اصدر ب مبانی حکمت متعالیه ملّ   
عمال اصدرا گرچه انسان از روی اراده دست به گزینش ا  از دیدگاه ملّ  . اخلاقی سخن گفت  

هی ها و صفات نفسانی او ظلّ وحدت الایایزند، انسان و تمام دارگیری ملکات میو شکل
. هـی قـرار دارد     الا هی ظلّ وحـدت اصـلیۀ حقـۀ       زیرا انسان به عنوان مثال الا     . قرار دارند 

لی و عقلـی از فقـر       د مثـا   جسمانیت به تجـرّ    ه با اعمال نیک و انتقال از مرتبۀ       انسان گرچ 
بـا ذات بـاری تعـالی از        توانـد همتـراز     گاه نمی   هیچ شود،ذاتی به استغنای ذاتی نائل می     
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هی که از ضرورت ازلـی و        الا ارادۀ انسان بر خلاف ارادۀ    . حقیقت سرمدی برخوردار گردد   

از  .)٢٧٠ و ٦/٢٦٩ ،همـان  (واجد ضرورت بالغیر یا بالذات اسـت      سرمدی برخوردار است    
. تی است که هستی او میان آغاز و انجام جهان محـصور اسـت              انسان واقعیّ  ،اصدرانظر ملّ 

و هم در   ) زولقوس صعود و ن   (، هم در طول     مراتب و گسترده  تی ذو ن به عنوان واقعیّ   انسا
ز طریق آن به وحـدت       و ا   واقع ربط وجودی دارد    ، با حاقّ  )ابعاد ادراکی و تحریکی   (عَرض  

 .)٨/٦همان  (رسدو ثبات می
ه را کـه در پوشـش وضـع،        اصدرا در جای دیگر ادراکات و صور جزئی در عالم مـادّ           ملّ

او در ایـن بـاره      . دانده می ی ازلی عنداللّ  ق کلّ شوند رقایقی از حقای   ، و ایَن نمایان می    نزما
 ی هـستند کـه در عـالم امـر و قـضای            قی کلّ های جزئیِ جسمانی، حقای   صورت«: یدگومی
 اسباب جزئی واسطۀ هق جزئی است که بحقایق، رقایبرای هر یک از این   . هی موجودند الا

 ـ حقای. گردند، و ایَن موجود می    ضع، زمان ه، و قَدَری مانند مادّ    نـزد خـدا     ی بالاصـاله  ق کلّ
ق با وصـف  این حقای. ت و اندراج موجودند  ها به حکم تبعیّ    ی آن ق حسّ ، ولی رقای  موجودند

 ـ واسطۀ  هولی ب . یابنده انتقال نمی  تی که نزد خداوند دارند به عالم مادّ       یّکلّ شـان بـه     صال اتّ
. یابندات تنزّل و تمثّل میراتب دارند در قالب جسمانیّخدا و شمولی که نسبت به دیگر م

ت و ضعف و کمال     حسب شدّ  هها ب  صال همان حقیقه است و تفاوت آن      و رقیقه به حکم اتّ    
دهد که ادراکـات اخلاقـی انـسان نیـز           این امر نشان می    .)٨/١١٣ ،همان(» .و نقص است  
 .دهی دارنون انسانی ریشه در حقیقت ازلی الا شئهمچون دیگر

اصـدرا تمـام تطـوّرات      چه گفته شد معلوم گردید که بر اساس مبانی فلسفی ملّ           از آن 
ه بـه حـق تعـالی       اشـراقیّ  نسان به عنوان وجودات رابط، اضـافۀ       و عقلی ا   ،جسمانی، مثالی 

ش میان آغاز و انجام هستی قـرار گرفتـه          ا   و انسان در صقُع ذات و حقیقت وجودی        دارند
 که در حال سـیلان و نـو        عملی و اخلاقی انسان با وجود این      بر این اساس ادراکات     . است
هـی از حقیقتـی      از طریق تجرّد مثالی و عقلی انسان و ارتباط با وجـود الا              هستند، شدن

 .شوند برخوردار میجاودانه و سرمدی
 

 نتیجه. ٥
کانت احکام اخلاقی را که نمود قانون اخلاقی است محصول خودمختاریِ اراده و فطـرت               

سو مبتنی بر خودبنیادی انـسان بـه عنـوان عـضوی از              این احکام از یک   . داندی می انسان
. انـد پایـان بـی خواه انسان در سیری      مطلق قول و از سوی دیگر مبتنی بر سائقۀ       جهان مع 
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شـمولی و جـاودانگی     این دو منبع بـه عنـوان منـابع فطـری و پیـشینی، ضـامن جهـان                 

کـردن اخـلاق خواهـد توانـست آن را از خطـر              لسفیکرد که با ف   عا می کانت ادّ . اند اخلاق
او گرچه در مقام تطبیق اخلاق بر       . نسبیّت نجات دهد و قداست تاریخی آن را حفظ کند         

از آزادی و جامعـۀ مـدنی       ) زامات عقـل عملـی    به عنوان استل  (ات اجتماعی و فردی     واقعیّ
نظر  اعی را مدّ  های فردی و اجتم    در مقام تحصیل معرفت اخلاقی تفاوت      گوید،سخن می 
هـای اجتمـاعی،    این تفسیر سبب شد تا پس از او اخلاق به عنوان قرارداد           . دهدقرار نمی 

ی که اخلاق از نسبیّت رهای     جای این ه   و ب  ی شود ای تکثّر فرهنگی تلقّ    و نحوه  ،بازی الفاظ 
 بر  شمولی اخلاق را  اصدرا با نگرش وجودیِ خود جهان     ملّ. یابد دوباره در دام نسبیّت افتد     

 و جاودانگی اخـلاق     ای آن، و ذومراتب بودن علم و عمل،       اساس وحدت جمعی نفس و قو     
، و وحـدت شخـصی نفـس تبیـین          را بر اساس جاودانگی ملکات نفـسانی، تجـرّد خیـال          

ق ثابت و ابدی از      فردی و اجتماعی هر کدام ظلّ حقای       هایدر این نگرش، تفاوت   . کند می
 . ندگرد برخوردار میاعتباری حکیمانه
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